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Abstract 
This article aims to elucidate how rhetorical questions in Imam Khomeini's 
ghazals are transformed into discursive elements within the framework of 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory. The research 
methodology is a combination of qualitative content analysis and critical 
discourse analysis. The statistical population comprises all the ghazals in 
Imam Khomeini's dīwān, and sampling was conducted purposively. The 
criterion for identifying rhetorical questions was consideration of the 
interrogative grammatical structure in the text as well as its rhetorical function 
therein. In this research, the key concepts of Laclau and Mouffe's discourse 
theory-including the nodal point (dāl-i markazī), nodal articulation, 
hegemony, chains of equivalence, and chains of difference-are first defined 
operationally, and the manner of their application to the analysis of mystical 
poetry is then explicated. By emphasizing the methodological distinction 
between the levels of the poet, the text, and discourse, the study endeavors to 
avoid both over-interpretation and reductionism in the analysis. In the data 
analysis section, the prominent rhetorical questions in the ghazals of Imam 
Khomeini are analyzed using the Laclau and Mouffe framework, 
demonstrating how these questions, through the creation of chains of 
equivalence and difference, contribute to the shaping of dominant discourses. 
The findings of this research indicate that rhetorical questions in Imam 
Khomeini's ghazals are not merely linguistic devices for posing questions and 
eliciting answers; rather, they function as semantic nodal points and, in the 
process of semantic substitution and replacement, serve to create and 
consolidate the theological and mystical discourses of Imam Khomeini. 
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  های بلاغی در غزلیات امام خمینیتحلیل گفتمانی پرسش

 گفتمان لاکلا و موفهۀ با رویکرد نظری

 گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران/ دانشيار         نرگس اسكويي nargesoskouie@iau.ac.ir 

 golinejhad@iau.ac.ir ، ايران/ دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي بناب نژادپروين گلي

 30/13/0015 :پذيرشـ  16/18/0010: دريافت

 چكيده
به عناصر  هاي بلاغي در غزليات امام خمينياين مقاله با هدف تبيين چگونگي تبديل پرسش

شناسي گفتماني در چارچوب نظريه گفتمان ارنستو لاكلا و چياگو موفه، به نگارش درآمده است. روش
آماري شامل  ةپژوهش حاضر، تركيبي از تحليل محتواي كيفي و تحليل گفتمان انتقادي است. جامع

گيري به شيوه هدفمند انجام شده است. معيار شناسايي بوده و نمونه كليه غزليات ديوان امام خميني
در اين  .پرسش بلاغي، توجه به ساختار دستوري پرسشي در متن و كاركرد بلاغي آن در متن است

گاه معنايي، ي، گرهگفتمان لاكلا و موفه، ازجمله دال مركزة پژوهش، ابتدا مفاهيم كليدي نظري
كارگيري هگذاري، به صورت عملياتي تعريف شده و سپس نحوه بارزي و تفاوتهژموني، زنجيره هم

شناختي ميان سطح شاعر، متن آنها در تحليل شعر عرفاني تببين گرديده است. با تأكيد بر تمايز روش
تحليل پرهيز شود. در بخش  گرايي درو گفتمان، سعي شده است تا از تفسير بيش از حد و تقليل

لاكلا و ة با استفاده از چارچوب نظريراحل هاي بلاغي برجسته در غزليات امام ها، پرسشتحليل داده
ها با ايجاد موفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نشان داده شده است كه چگونه اين پرسش

هاي كنند. يافتههاي غالب نقش ايفا ميدهي به گفتمانگذاري، در شكلارزي و تفاوتهاي همزنجيره
صرفاً ابزارهاي زباني براي  هاي بلاغي در غزليات امام خمينيدهد كه پرسشاين پژوهش نشان مي

و « سازيبديل»يند امثابه نقاط عطف معنايي عمل كرده و در فرايجاد پرسش و پاسخ نيستند، بلكه به
 نند.ككمك ميراحل هاي الهياتي و عرفاني امام معنايي، به خلق و تحكيم گفتمان« جايگزيني»

 ي.، لاكلا و موفه، دال مركزي، هژمونگفتمان، پرسش بلاغي، غزليات امام خميني ها:هكليدواژ
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 مقدمه

دهي و اي در شكلكنندهكليدي زبان، نقش تعيينعنوان يكي از ابزارهاي ها بهدر مطالعات تحليل گفتمان، پرسش

عنوان عنوان سازوكارهاي بلاغي و اقناعي عمل كنند و هم بهتوانند هم بهها ميتثبيت معنا دارند. پرسش

كنند. اين ديدگاه با كه در ساختار گفتمان به تثبيت روابط ميان مفاهيم مركزي كمك مي« هاي معناييگاهگره»

همخواني دارد؛ معنا در اين نظريه امري برساختي است، ( Laclau & Mouffe) كلا و موفهگفتمان لاة نظري

گذاري با ديگر هاي مركزي و شناور و نيز تفاوتاي از دالمعنا كه هويت يك گفتمان از طريق زنجيرهاينبه

بندي كنند كه در مفصلهايي عمل ميعنوان دالهاي بلاغي در اين چارچوب بهشود. پرسشها ايجاد ميگفتمان

 (.Howarth, 2017, p.22كنند )گفتمان، به تثبيت هژموني معنايي و ايجاد انسجام در متن كمك مي

اي از معاني كه به هم ها از طريق شبكهتحليل گفتمان لاكلا و موفه بر اين اصل استوار است كه گفتمان

يابند. پرسش بلاغي با ايجاد گيرند، پويايي و ثبات ميا قرار ميههاي ديگر گفتماناند و در تعامل با نشانهمرتبط شده

تر با متن تعامل كند و به دهد كه مخاطب در سطحي ژرفشكاف ميان ظاهر جمله و معناهاي نهفته آن، امكان مي

 (.Laclau & Mouffe, 1985, p.120تدريج ساختار معنايي پيچيده گفتمان را درك نمايد )

هاي اي شاخص از گفتمان عرفاني در شعر معاصر است كه پرسشنمونه اشعار امام خمينيدر اين راستا، 

هاي استفهامي، انكاري، اعتراضي و تمني، گيري از پرسشبا بهره بلاغي در آن نقش مركزي دارند. امام خميني

مي را منتقل كند و هم اي بازنمايي كند كه هم معاني شهودي و تعليگونه توانسته است مفاهيم عرفاني را به

عنوان ها بهگفتمان عرفاني ايشان را به شكل منسجم و هژمونيك در ذهن مخاطب تثبيت نمايد. اين پرسش

  كنندبندي گفتمان عمل كرده و ساختار معنايي متن را تقويت مييند مفصلاهايي با معاني ثانويه، در فردال

(Fairclough, 2013, p.45.) 

عنوان كنند و بههاي عرفاني، فراتر از صرف نقش بلاغي عمل ميويژه در گونهادبيات، به ها در شعر وپرسش

تحليل گفتمان لاكلا و موفه ة شوند. بر اساس نظريكار گرفته مي ابزارهايي براي ايجاد و تثبيت معنا در گفتمان به

(Laclau & Mouffe, 1985, p.105-120)، ها و اي از دالز طريق شبكها و است برساختي گفتمان در معنا

هاي گاهگره»عنوان هاي بلاغي، در اين چارچوب، بهگيرد. پرسشروابط تفاوت و شباهت ميان آنها شكل مي

بندي، عناصر مركزي گفتمان عرفاني را به يكديگر متصل كرده و كنند كه در فرايند مفصلعمل مي« معنايي

 (.Howarth, 2017, p.22كنند )مي انسجام معنايي و هژموني گفتمان را تقويت

عنوان بستري براي فهم و تعامل، همواره مورد توجه انديشمندان علوم انساني بوده است. در ماهيت زبان به

ها و تجارب بشري ترين احساسات، انديشهاي براي بيان عميقهاي ويژهويژه شعر، زبان از قابليتادبيات، بهة حوز

ترين ابزارهاي زباني، در شعر فارسي نقشي بسزا در عنوان يكي از كهنبلاغي، به هايرخوردار است. پرسشب
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ها، كه اغلب اند. اين نوع پرسشبرانگيز ايفا كردهبرانگيختن عواطف، تشديد احساسات، و ايجاد لحني عميق و تأمل

روند، احساس او به كار مي كنند، بلكه به منظور تأثيرگذاري بر انديشه وپاسخي مستقيم از سوي مخاطب طلب نمي

 ند.اي برخورداردر متون عرفاني و ديني از اهميت ويژه

ترين آثار ادبي معاصر، سرشار از مضامين بلند عرفاني، فلسفي و عنوان يكي از برجسته، بهيوان امام خمينيد

ه لحاظ محتوايي و معنايي شناختي، بلكه بتنها به لحاظ زيباييهاي بلاغي در اين غزليات، نهسياسي است. پرسش

ها، غالباً به بيان حقايق غيبي، رازهاي هستي، و بيان اشتياق به وصال نيز از اهميت بالايي برخوردارند. اين پرسش

 ند.نيز هستراحل هاي اجتماعي و سياسي امام ها و دغدغهدهنده انديشهحال، بازتابپردازند و درعينمعشوق ازلي مي

دهي به معنا و انتقال پيام، اين پژوهش تلاش دارد هاي بلاغي در شكلالاي پرسشا توجه به ظرفيت بب

ها در غزليات تري از اين پرسشگفتمان ارنستو لاكلا و چياگو موفه، به تحليل عميقة گيري از نظريتا با بهره

در ساختاردهي واقعيت  كننده زبانگفتمان لاكلا و موفه، با تأكيد بر نقش تعيينة بپردازد. نظري امام خميني

اجتماعي و سياسي، ابزارهاي تحليلي قدرتمندي را براي فهم چگونگي تبديل عناصر زباني، ازجمله 

دهد تا فراتر از سطح دهد. اين رويكرد به ما امكان ميهاي گفتماني ارائه ميهاي بلاغي، به سازهپرسش

ها، و تثبيت يا به دهي به هويتايجاد معنا، شكلها، به نقش آنها در شناختي پرسشصرفاً بلاغي و زيبايي

 م.هاي گفتماني پي ببريچالش كشيدن هژموني

، در هاي بلاغي در غزليات امام خمينيال است كه چگونه پرسشؤهدف اصلي اين پژوهش، پاسخ به اين س

مفاهيم عرفاني و الهياتي گفتمان لاكلا و موفه، به عناصر سازنده گفتمان تبديل شده و در انتقال ة چارچوب نظري

گفتمان لاكلا و موفه و ة كنند. در اين راستا، پژوهش حاضر به دنبال تبيين عملياتي مفاهيم نظرينقش ايفا مي

 د.( خواهد بوكارگيري آنها در تحليل يك نمونه متني ادبي )غزليات امام خمينيبه

هاي معنايي در اشعار گاهعنوان گرهلاغي بههاي باصلي پژوهش حاضر، شناسايي و تحليل انواع پرسشمسئلة 

ها به است تا نقش آنها در ساخت و تقويت گفتمان عرفاني مورد بررسي قرار گيرد. اين پرسش امام خميني

هاي معنايي، و گذاري ميان دالارزي و تفاوتهاي همبندي گفتمان، زنجيرهدهند تا روند مفصلپژوهشگر امكان مي

 را تحليل نمايد. ت هژموني معنايي در اشعار امام خمينييند تثبيانيز فر

 پذير است:الات زير امكانؤاصلي از طريق بررسي سئلة پاسخ به مس

هاي معنايي و گاهبسامد بيشتري دارد و چه نقشي در گره هاي بلاغي در اشعار امام خمينيكدام نوع از پرسش

 كند؟ساختار گفتماني شعر ايفا مي

كنند و چگونه به هاي معرفتي و شهودي ايفاي نقش ميبلاغي در انتقال چه نوع مفاهيم و تجربههاي پرسش

 كنند؟تقويت هژموني معنايي گفتمان كمك مي
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هاي بلاغي با اغراض گفتماني چه تأثيري بر سبك، لحن و انسجام معنايي اشعار استفاده از پرسش

 دارد؟ امام خميني

هاي بينامتني آن، تحقيقات و جنبه الله خمينيعرفاني مطرح در اشعار آيت هايتر در مورد ديدگاهپيش

الدين كبري و مشرب مقايسة مشرب عرفاني شيخ نجم»( در مقالة 7986اي انجام يافته است. اكبري )پردامنه

اشعار امام را در هاي عرفاني مطرح در اي، برخي انديشهبا ديدگاه تطبيقي و مقايسه« خلاقي امام خمينيـ ا عرفاني

شوق قرآني و ذوق عرفاني در اشعار امام »( با مقالة 7981يابي نموده است. بابايي )آثار مشايخ بزرگ عرفاني ريشه

سيماي منتظر و »( با مقالة 7909زاده )را بازجسته است. قيوم هاي قرآني تفكر عرفاني امام خمينيمؤلفه« خميني

ئي تفكرات شيعي در باب انديشة مهدويت، امام منتظر و موعود را جز« مام خمينيحكمت انتظار در اشعار عرفاني ا

كرامت انساني »( در مقالة 7900مطرح نموده است. حسيني و همكاران ) هاي عرفان در شعر امام خمينيلفهؤاز م

گرايانة نظرگاه انسانهاي جنبه« در اعلامية حقوق بشر و اسلام با تكيه بر انديشه و اشعار عرفاني امام خميني

( در 7467) اند. شفيعي و همكارانهاي اصلي اين مشرب است در شعر وي برجسته نمودهعرفاني امام را كه از مؤلفه

بار ديگر از جنبة بينامتني و « و تطبيق آن با اشعار كليدي مولانا هاي عرفاني امام خمينيبررسي ديدگاه»مقالة 

هاي پيشين ذكر شد، ديدگاه كه در بخشاند. همچنانامام را تجزيه و تحليل نموده تطبيقي، مضامين عرفاني ديوان

مندي الؤيابد و سهاي تجريدي و وجودشناختي است كه در آن، معنا توسع و عمق شگرفي ميعرفاني، جزو تجربه

ن پرداخته نشده كه تاكنون بدا، الات بلاغي مطرح در شعر امامؤخصلت ذاتي آن است. بدين جهت پرداختن به س

 يات بيشتر از گفتمان عرفاني بازتاب يافته در ديوان امام است.ئثري در كشف جزؤگام م، است

 راحلدهند. ديوان امام تشكيل مي جامعه آماري اين پژوهش را كليه غزليات موجود در ديوان امام خميني

 ست.غزل سروده شده ا 907بيت شعر است كه در قالب  5666شامل حدود 

صورت گرفته است. بدين منظور، ابتدا كليه غزليات ديوان « هدفمند»گيري در اين پژوهش به شيوه نمونه

طور كامل مطالعه شده و غزلياتي كه حاوي حداقل يك پرسش بلاغي مشخص بودند، شناسايي به امام خميني

ي، تنوع مضامين، و اهميت هاي بلاغگرديدند. از ميان اين غزليات، بر اساس معيارهايي چون بسامد پرسش

هاي عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد نهايي غزلدهي به گفتمان، تعدادي غزل بهاستراتژيك در شكل

غزل را كه داراي  766در اين مرحله، ما به صورت تقريبي . شده به صورت دقيق مشخص خواهد شدبررسي

 يم.اانتخاب كرده ترهاي بلاغي قابل تحليل بودند، براي بررسي عميقپرسش

 است:، از دو معيار اصلي استفاده شده هاي بلاغي در غزليات امام خمينيبراي شناسايي پرسش

و با «( آيا»، «چه»، «چگونه»، «چرا»، «كجا»، «كي»هايي كه با ادوات پرسشي )مانند پرسشي: معيار دستور

 ند.اپرسشي به كار رفتهة ساختار دستوري جمل
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كنند، بلكه هدفشان هايي كه در بستر متن، پاسخي مستقيم و حقيقي از مخاطب طلب نميپرسشي: معيار بلاغ

برانگيختن تأمل، ايجاد تعجب، اظهار شگفتي، بيان نفي، تأكيد، يا برانگيختن احساسات عميق در خواننده است. 

اي هستند. تعريف عملياتي هها، با توجه به لحن و مضمون شعر، داراي بار معنايي و عاطفي ويژاغلب اين پرسش

در اين پژوهش، پرسشي است كه با ظاهر دستوري پرسشي خود، در پي بيان امري غير از كسب « پرسش بلاغي»

دارد؛ هدف آن ( domande informatif)رسان هاي اصلاعپرسش اطلاعات مستقيم است و كاركردي فراتر از

 ست.خاص ا« احساس»يا « فهم»سوي يك در مخاطب، يا برانگيختن او به « حالت»ايجاد يك 

لاكلا ة روش تحليل در اين پژوهش، تركيبي از تحليل محتواي كيفي و تحليل گفتمان انتقادي با اتكا به نظري

 د:و موفه است. مراحل تحليل به شرح زير خواهد بو

شناسايي و هاي بلاغي ها، كليه پرسشپس از انتخاب نمونهي: هاي بلاغشناسايي و استخراج پرسش

 ند.شواستخراج مي

شود هر پرسش بلاغي به صورت مجزا در بستر بيت يا ابيات مربوطه تحليل ميي: تحليل سطح بلاغي و معناي

 دد.تا معناي ظاهري و كاركرد بلاغي اوليه آن مشخص گر

گفتمان  شده، با مفاهيم كليدي نظريههاي بلاغي استخراجپرسش: تطبيق با چارچوب نظريه لاكلا و موفه

گذاري، و هژموني، مورد ارزيابي قرار ارزي، تفاوتگاه معنايي، زنجيره هملاكلا و موفه، ازجمله دال مركزي، گره

ها، به تثبيت يا تزلزل شود كه چگونه پرسش بلاغي، با ايجاد شكاف يا پيوند ميان دالگيرند. نشان داده ميمي

 ند.كگفتمان كمك مي

ترين گام در تحليل، تبيين اين نكته است كه چگونه پرسش مهمي: سطح گفتمانتبديل از سطح بلاغي به 

شود. اين امر از طريق نشان دادن نقش بلاغي، از يك عنصر صرفاً زباني در متن، به يك سازنده گفتماني تبديل مي

يند به اد. اين فرپذيرها صورت ميها، و تثبيت يا به چالش كشيدن هژمونيپرسش در سازماندهي معنا، خلق هويت

 شد.گام و با ذكر ابيات نمونه توضيح داده خواهد بهصورت گام

گيري، به هاي تحليل در بخش بحث مورد تفسير و تبيين قرار گرفته و در نتيجهيافتهي: گيربحث و نتيجه

 د.شوالات پژوهش پاسخ داده ميؤس

 فرايند تحليل گفتماني شامل مراحل زير است:

 ؛هاي كليدي در متن )مفاهيم مركزي(الف( تعيين دال

 ؛هاي معناييگاهسازي گرههاي بلاغي و بررسي نقش آنها در فعالب( شناسايي پرسش

 ؛هاگذاري توسط اين پرسشارزي و تفاوتهاي همج( تحليل چگونگي ايجاد زنجيره

 .خميني مامها در تثبيت يا تضعيف هژموني گفتمان عرفاني و الهياتي اد( ارزيابي نقش پرسش
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 مبناي نظري تحقيق. 1

گيري معنا و انسجام گفتمان چارچوبي انتقادي و مفهومي براي بررسي چگونگي شكل تحليل گفتمان لاكلا و موفه

دهد. اساس اين نظريه بر اين فرض استوار است كه معنا برساختي است و هويت يك گفتمان از طريق ارائه مي

 ,Laclau & Mouffe, 1985)  شودروابط تفاوت و شباهت ميان آنها ايجاد مي( و signsها )اي از دالشبكه

p.105-110 .)و از طريق تعامل  متني و اجتماعي يندافر در معنا بلكه، ندارد وجود ثابتي معناي هيچ ديگر، بيان به

 شود.گيرد و تثبيت ميهاي مختلف شكل ميميان دال

( است كه نقش مركزي nodal points« )هاي معناييگاهرهگ»كي از مفاهيم كليدي در اين نظريه، ي

يابند و ها حول آنها سامان ميهايي هستند كه ساير دالهاي معنايي، دالگاهدهي معنا دارند. گرهدر سازمان

ها، عناصر محوري گفتمان را مشخص كرده و كنند. اين گرهبه تثبيت انسجام و هژموني گفتمان كمك مي

گذاري هاي تفاوت( و زنجيرهchains of equivalenceارزي )هاي همري زنجيرهگيامكان شكل

(chains of differenceرا فراهم مي )( آورندLaclau & Mouffe, 1985, p.115-118زنجير .)هاي ه

گيرند و انسجام گفتمان را هايي هستند كه با يكديگر در سطح معنايي يكساني قرار ميارزي شامل دالهم

گذاري به مشخص شدن مرزهاي گفتمان و تمايز آن از ديگر هاي تفاوتكه زنجيرهكنند، درحاليويت ميتق

 كنند.ها كمك ميگفتمان

معناي تثبيت و است. هژموني به« هژموني»لاكلا و موفه اهميت دارد، مفهوم ة ديگري كه در نظرية لفمؤ

ها و ايجاد يندي پويا است كه از طريق بازتعريف دالافرهاست و سلطه معنايي يك گفتمان در ميان ساير گفتمان

 ديگر،عبارتبه(. Laclau & Mouffe, 1985, p.128-130يابد )گذاري تحقق ميارزي و تفاوتهاي همزنجيره

دهد كه معاني خود را غالب و پايدار كند، هرچند اين وضعيت همواره در ژموني معنايي به گفتمان امكان ميه

 تغيير و چالش قرار دارد.معرض 

توانند به طور كامل بسته يا ثابت باشند؛ هر ها نميهمچنين، لاكلا و موفه بر اين نكته تأكيد دارند كه گفتمان

هاي مختلف معنايي توانند در زنجيره( است كه ميfloating signifiers« )تعليق معنايي»گفتماني در معرض 

 اين(. Laclau & Mouffe, 1985, p.119-120معنايي را تغيير دهند ) هايگاهجاي بگيرند و كاركرد گره

شعري  يا ادبي هايمتن در خاص نمادهاي يا هاپرسش چگونه كنند تحليل دهدمي امكان پژوهشگران به ويژگي

 هاي مركزي را ايفا كنند و در برساخت گفتمان مؤثر باشند.توانند نقش دالمي

هاي معنايي گفتمان گاهكنند كه گرههاي مركزي عمل ميمثابه دالبلاغي بههاي در پژوهش حاضر، پرسش

هاي توان نقش پرسشگذاري، ميارزي و تفاوتهاي همدهند. با شناسايي زنجيرهرا سامان مي عرفاني امام خميني

ترتيب، اينكرد. بهبلاغي را در تثبيت هژموني معنايي، ايجاد انسجام و برساخت معنا در گفتمان عرفاني تحليل 



156      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

هاي بلاغي با كاركردهاي متعدد، هم در سطح دهد تا بررسي شود كه چگونه پرسشلاكلا و موفه امكان مية نظري

دهند و تثبيت را شكل مي معنا و هم در سطح گفتمان، ساختار و انسجام گفتمان عرفاني اشعار امام خميني

 انينمونه، ارتباط م اتيو ارائه اب ينظر ميمفاه ياتيعمل فيتعرپژوهش، تلاش شده است تا با  نيدر ا. كنندمي

 رياز تفس زيدر جهت پره يگام م،يمفاه «ياتيعمل ياجرا»بر  ديو متن به صورت مستدل برقرار شود. تأك هينظر

مشخص و  يعنصر زبان كي انعنوبه «يپرسش بلاغ»با تمركز بر  ن،ياست. همچن «يموهوم»و  ياقهيسل

 شده است. زيپره يو ناظر بر كل شعر عرفان «يبه صورت انتزاع هيانتقال نظر»تكرارشونده در شعر، از 

 هاي تحقيقداده. 3

هاي وجودانديش و پديدارشناسانه خود، اساساً بر محور پرسشگري مستمر و تجربه گفتمان عرفاني، به دليل ويژگي

ها و و واحد مركزي در شبكه دال( nodal point) گاه معناييان گرهعنوگيرد. پرسش، بهمعنايي هستي شكل مي

لاكلا و موفه ة طور كه نظريآورد و هماندهي و انسجام مفهومي را فراهم ميهاي گفتمان، امكان سازماننشانه

هژموني آن  گيرد كه انسجام وها شكل ميگذاريها و تفاوتارزيساختاري از همة دهد، هر گفتمان بر پاينشان مي

 (.Laclau & Mouffe, 1985, p.105-130كند )را تضمين مي

شوند، بلكه عنوان ابزار بياني و بلاغي ظاهر ميتنها بهها نه، پرسشدر گفتمان عرفاني امام خميني

هيم ارزي ميان مفاهاي همكنند. هر پرسش بلاغي، با ايجاد زنجيرهثبيت هژموني معنايي را فعال ميسازوكارهاي ت

كند گاه معنايي مركزي را ايفا مينقش گرهت ـ ه عشق، معرفت، اخلاص، تزكيه نفس و عدالزجملـ ا اصلي عرفاني

 گذاريها امكان تفاوتيابند. همزمان، پرسشهاي مرتبط حول آن سامان ميها و نشانهكه ساير دال

(differentiation )ي و كاذب، و مسيرهاي معنوي و دنيوي هاي حقيقميان مسيرهاي مشروع و غيرمشروع، ارزش

 (.Howarth, 2017, p.22-45سازند )ها و تضادهاي اخلاقي و معرفتي را برجسته ميكنند و شكافرا ايجاد مي

سازي خواننده و مخاطب ، قابليت آنها براي فعالها در گفتمان عرفاني امام خمينيپرسشة ويژگي برجست

ها به جاي آنكه صرفاً يند معنايي است. از منظر لاكلا و موفه، اين پرسشافركننده فعال در عنوان مشاركتبه

ديگر، عبارتآورند؛ بهاطلاعاتي منتقل كنند، فضايي براي بازكاوي انتقادي و تعامل معنادار با متن فراهم مي

ها و ان ارزشعملي شكاف مية كنند و امكان تجربها خواننده را به موقعيت هژمونيك گفتمان دعوت ميپرسش

نفس( و هم در سطح جمعي ة نمايند. اين سازوكار، هم در سطح فردي )خودآگاهي و تزكيرفتارها را ايجاد مي

 كند.)اصلاح جامعه و بازسازي هنجارهاي اخلاقي و معنوي( عمل مي

 .شوندهاي بلاغي با انواع مختلف ظاهر مي، پرسشدر اشعار امام خميني

هاي مشروع و غيرمشروع و (: براي ايجاد تضاد ميان ارزشrhetorical negationاستفهام انكاري )ـ 

 سازي شكاف معنايي ميان آنها؛برجسته
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كيد بر أ(: براي تثبيت محورهاي هژمونيك معنايي و تinterrogatio confirmativaاستفهام تقريري )ـ 

 ضرورت مفاهيم كليدي عرفاني؛

(: براي نشان دادن فاصله و تفاوت ميان مسيرهاي exclamatory interrogationاستفهام استبعادي )ـ 

 حقيقي و مسيرهاي فريبنده و غيرمعرفتي.

پذيري حال، انعطافكنند و درعينهاي معنايي اعتراضي و انتقادي عمل ميگاهعنوان گرهها، بهاين پرسش

چالش كشيدن رفتارهاي غيراخلاقي و زمان تثبيت محورهاي اصلي و به كنند؛ يعني امكان همگفتمان را حفظ مي

 آورند.انحراف از مسير رشد معنوي فراهم مي

دهند تا سازند و به خواننده امكان ميها شكاف ميان ظاهر و باطن اعمال مدعيان را آشكار مياين پرسش

زمان شكل همها به ديگر، پرسشعبارتبه. ارزي معنايي را در متن تجربه كندگذاري و همهاي تفاوتسازوكار

 سازند.سازي نقد و اعتراض اخلاقي را در بافت گفتمان ممكن ميتثبيت هژموني معنايي و فعال

 هاي بلاغي در گفتمان عرفاني امام خمينيطوركلي، از منظر تحليل گفتمان لاكلا و موفه، پرسشبه

 يابند.آنها سازمان ميها حول ها و نشانهكنند كه ساير دالهاي معنايي محوري ايجاد ميگاهگره

 كنند.دهند و انسجام گفتمان را تضمين ميهاي اصلي عرفاني را شكل ميارزي ميان ارزشهاي همزنجيره

 سازند.هاي مشروع و غيرمشروع را نمايان ميكنند و شكاف ميان ارزشگذاري را فعال ميتفاوتسازوكارهاي 

ننده را به تعامل فعال، خودآگاهي و اصلاح فردي و اجتماعي كنند كه خوافضاي انتقادي و اعتراضي ايجاد مي

 خواند.فرا مي

كنند و امكان بازكاوي معناي وجود و انديشانه و پديدارشناسانه انسان را بازنمايي ميهستية ها تجربپرسش

 آورند.انسان با عالم و حق را فراهم مية رابط

عنوان عنوان ابزار بلاغي و زيباشناختي و هم بههم به ينيها در گفتمان عرفاني امام خمترتيب، پرسشبدين

هاي تعليمي، عرفاني و انتقادي دهنده تلفيق آموزهكنند و نشانابزار تحليل انتقادي و تثبيت هژموني معنايي عمل مي

وان واحد عنكيد بر نظرية لاكلا و موفه، جايگاه پرسش را بهأدر ساختار گفتمان ايشان هستند. اين تحليل با ت

 .Laclau & Mouffe, 1985, p) سازدسازي خواننده برجسته ميمحوري در توليد معنا، تثبيت هژموني و فعال

105-130; Howarth, 2017, p.22-45; Fairclough, 2013, p.45-60p.) 

كنند كه مي ها عملها و نشانهي از دالامجموعه مثابهبه هاگفتمان ،ر نظرية تحليل گفتمان لاكلا و موفهد

هاي شود. پرسشگذاري ايجاد ميارزي و تفاوتاي از روابط همهويت و انسجام معنايي آنها از طريق شبكه

ها حول آنها كنند؛ نقاطي كه ساير دالهاي معنايي عمل ميگاهعنوان گرهبه بلاغي در اشعار امام خميني

ها، با ايجاد شكاف كنند. اين پرسشفاني را تثبيت مييابند و انسجام و هژموني معنايي گفتمان عرسازمان مي
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كنند ميان ظاهر جمله و معناهاي ضمني، مخاطب را به تعامل فعال با متن و بازكاوي مفاهيم بنيادين دعوت مي

(Howarth, 2017, p.22-45.) 

ا در نقشي بسز، هاي بلاغي در غزليات امام خمينيدهد كه پرسشهاي اين پژوهش نشان مييافته

ة ها با استفاده از چارچوب نظريكنند. تحليل اين پرسشتعميق و گسترش گفتمان عرفاني و الهياتي او ايفا مي

تر شناختي، به ابعاد عميقسازد تا فراتر از سطح صرفاً زباني و زيباييگفتمان لاكلا و موفه، ما را قادر مي

 ببريم.معنايي و ايدئولوژيك آنها پي 

هاي گاه، و ايجاد گره«عشق الهي»يا « حق»هاي مركزي مانند با برجسته كردن دال هاي بلاغيپرسش

ارزي و هاي همسازي زنجيرهمعنايي بر اساس تضادها )مانند تنهايي و وصال، كثرت و وحدت(، به فعال

منجر راحل  ميند، در نهايت به تثبيت هژموني گفتمان توحيدي و عرفاني امااكنند. اين فرگذاري كمك ميتفاوت

هاي بلاغي در سطح متن، ابزارهاي بلاغي هستند كه براي ايجاد تأثير بر مخاطب به كار پرسشد. شومي

شوند و در بستر اجتماعي و فرهنگي طور مداوم در آثار يك شاعر تكرار ميها بهاما وقتي اين پرسش، روندمي

تنها در شوند. اين عناصر گفتماني، نهان تبديل ميگردند، به عناصري سازنده در سطح گفتمخاصي بازتوليد مي

عنوان مثال، پرسشي بيني جامعه نيز نقش دارند. بهدهي به جهانبيني شاعر، بلكه در شكلدهي به جهانشكل

اما در ، در سطح متن، بيانگر وابستگي عاشق به معشوق است« آيا جز تو كسي را كه مرا يار شود، هست؟»مانند 

عنوان كسي كه تنها به حق تكيه دارد، تعريف كرده و هژموني سالك را به« هويت»اين پرسش،  سطح گفتمان،

 ند.كرا تقويت مي« توكل»گفتمان 

شناسي و تحليل به صورت جدي مطرح شد، در بخش روش« تمايز بلاغت و گفتمان»نقدي كه در خصوص 

سازنده »)ابزار بلاغي در سطح متن( به يك « بلاغيپرسش »نظر قرار گرفته است. تبيين چگونگي تبديل يك  مد

)عنصر در سطح گفتمان( يكي از اهداف اصلي اين پژوهش بود. اين تبديل، از طريق نشان دادن نقش « گفتمان

 ست.ها صورت پذيرفته اها، و تثبيت هژمونيپرسش در سازماندهي معنا، ايجاد هويت

، ابزارهاي قدرتمندي براي بيان حقايق عميق عرفاني و خميني هاي بلاغي در غزليات امامطوركلي، پرسشبه

گفتمان لاكلا و موفه، به خلق و ة سازي سازوكارهاي نظريها، با فعالبيني توحيدي هستند. اين پرسشتثبيت جهان

 د.ردرك آنها در تحليل ادبي و ديني اهميت فراواني دا روكنند و ازاينكمك ميراحل  تحكيم گفتمان خاص امام

هاي بلاغي در بازنمايي و تثبيت اين محور است و پرسش عشق، محور اصلي گفتمان عرفاني امام خميني

« لايق طوف حريم تو نبوديم اگر / از چه رو پس زمحبت بسرشتي گل ما؟»عنوان مثال، بيت نقش كليدي دارند. به

كند كه محوريت محبت معنايي خلق ميگاه ( با استفهام تقريري و تأكيدي، گره47ص، 7989موسوي خميني، )

ارزي ميان مفاهيمي چون هاي همكند. اين پرسش، با ايجاد زنجيرهالهي و نقش آن در خلقت انسان را تثبيت مي
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، انسجام گفتمان عرفاني را تقويت كرده و تفاوت آن را «آفرينش از گل»، و «محبت الهي»، «شدن انسان سرشته»

 سازد.ر ميهاي ديگر آشكابا گفتمان

هاي شناور در گفتمان امام هستند كه با الگوهاي سنتي عرفان مانند ميخانه، پير، رند، و مي، دالنمادها و كهن

ساغري از خم »دهند. در بيت گذاري را شكل ميارزي و تفاوتهاي همهاي بلاغي تعامل كرده و زنجيرهپرسش

(، استفهام انكارگونه 10، ص7989موسوي خميني، « )ه باني باشد؟ميخانه مرا باز دهيد / كه تواند كه در اين ميكد

زيرا تنها خداوند باني مي و ميخانه ؛ كندگاه معنايي است و هژموني معنايي گفتمان عشق و وحدت را تثبيت ميگره

يد سخن دوست يار در ميكده، با»هاي ديگر شامل كنند. نمونهها در رابطه با اين گره معنا پيدا مياست و ساير دال

درد دل را به كه گويم كه دوايي »( و 791، ص7989موسوي خميني، « )دلدار شدمشنيد / طوطي باغ، چه داند؟ بر 

دهنده تعامل ( نشان149، ص7989موسوي خميني، « )خانه به اين تشنه صفايي بدهدبدهد؟ / كاش مي

 هاي معنايي هستند.هاي عرفاني و ايجاد انسجام در زنجيرههاي بلاغي با دالپرسش

غم دلدار عاشق »شوند. بيت گاه معنايي تبديل ميهاي بلاغي به گرهعشق و رنج عاشقانه نيز از طريق پرسش

اي از نمونه ،(19، ص7989موسوي خميني، « )شيريني درد غم يار؟ پيشه غمخواري ندارد / با كه بتوان گفت از

ارزي ميان هاي همگاه معنايي قرار داده و زنجيرهدرد عاشقانه را گره ناپذيرياستفهام انكاري و تقريري است كه بيان

 گيرد.رنج، عشق و تجربه شهودي شكل مي

كنند. هاي بلاغي آن را برجسته ميمهم گفتمان عرفاني است كه پرسشة لفؤرازداري و خموشي، ديگر م

موسوي « )كند فاش راز خويش؟دل كجا رود، به كه گويد نياز خويش؟ / با ناكسان چگونه بي»در بيت 

گاه معنايي است و محور رازپوشي و ضرورت محرمانگي در عشق (، پرسش بلاغي گره710، ص7989خميني، 

يابند و هژموني ها مانند نياز عاشق و محدوديت بيان حول اين گره سامان ميكند؛ ديگر دالرا تثبيت مي

 شود.معنايي گفتمان برقرار مي

اي كه روح » :هايي مانندهاي بلاغي تقويت شده است. نمونهبيان رنج فراق نيز با پرسش مخاطبه عاشقانه و

( 790، ص7989موسوي خميني، « )مني، از رنج فراقت چه نبردم؟ / اي كه در جان مني، از غم هجرت چه كشيدم؟

سوي خميني، مو« )هيچ داني كه زهجران تو، حالم چون شد؟ / جگرم خون و دلم خون و سرشكم خون شد»و 

كنند و ارزي ميان رنج، فراق، استرحام و تمني ايجاد ميهاي همها زنجيرهدهد كه پرسش( نشان مي151، ص7989

 كنند.انسجام گفتمان را تقويت مي

جمله خوبان بر حسن »گاه معنايي يافته است. در بيت هاي بلاغي گرهجلوة جمال معشوق نيز از طريق پرسش

(، استفهام 45، ص7989موسوي خميني، « )اين چه رنجي است كه گنجينة پير و برناست؟تو سجود آوردند / 

ها، مانند رنج عاشق و هدف خلقت، حول اين گره سامان كند و ساير دالتقريري محور زيبايي و عشق را تثبيت مي
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« بيند تو و شيدا نشود اي نيست كهكيست كآشفتة آن زلف چليپا نشود؟! / ديده»هاي ديگر شامل يابند. نمونهمي

من به يك دانه، به دام تو به خود افتادم / چه گمان بود كه در ملك جهان »( و 760، ص7989موسوي خميني، )

عنوان دهنده تثبيت محور جمال يار و عشق به( هستند كه نشان09، ص7989موسوي خميني، « )دامم نيست؟

 غايت خلقت در گفتمان عرفاني است.

از زهر جان گداز رقيبم سخن »شوند. بيت هاي بلاغي برجسته ميمسير عشق نيز با پرسشرقيب و موانع 

اي از استفهام براي مبالغه و ( نمونه770، ص7989موسوي خميني، « )مگوي / داني چها كشيدم از اين مار خالدار؟

د و انسجام گفتمان كنهاي معنايي رنج عاشق و دشواري مسير عشق را تقويت ميالشكوي است كه زنجيرهبث

 دهد.عرفاني را افزايش مي

هاي معنايي را ايفا گاههاي مركزي و گرهنقش دال هاي بلاغي در اشعار امام خمينيدر مجموع، پرسش

كنند. اين گذاري هژموني معنايي گفتمان عرفاني را تثبيت ميارزي و تفاوتهاي همكنند كه از طريق زنجيرهمي

دهند و بلاغي و زيباشناختي و هم در سطح مفهومي، ساختار و انسجام گفتمان را شكل ميها هم در سطح پرسش

 ,Laclau & Mouffeسازند )پذير ميتر مضامين عشق، رنج، جمال معشوق و رازهاي عرفاني را امكانفهم عميق

1985, p.105-130; Howarth, 2017, p.22-45; Fairclough, 2013, p.45-60p.) 

 خمينيامام هاي معنايي در گفتمان عرفاني گاهدهي گرههاي بلاغي و شكلاستفهام. 2

عنوان ابزارهاي كليدي تثبيت هژموني هاي بلاغي به، جملات پرسشي و استفهامخمينيامام در گفتمان عرفاني 

 ,Laclau & Mouffe, 1985) آورندهاي معنايي را فراهم ميگاهدهي به گرهكنند و امكان شكلمعنا عمل مي

p.105-120 .)منظور ه بهبلك نيستند، سؤال طرح براي صرفاً اشعار اين در هاپرسش گفتمان، تحليل ديدگاه از

ها با شوند. اين پرسشكار گرفته مي هاي حكمي و تعليمي عرفان و تثبيت نظم ايدئولوژيك در متن بهتحكيم ارزش

گذاري با مسيرهاي غيرمعرفتي يا دنيوي، مسير عرفاني و تفاوتارزي ميان مفاهيم كليدي هاي همايجاد زنجيره

 كنند.عنوان محور هژمونيك گفتمان مشخص ميرشد و تعالي انسان را به

موسوي خميني، « )غير از ره دوست كي تواني رفتن؟ / جز مدحت او، كجا تواني گفتن؟»براي نمونه، بيت 

كند و عنوان تنها مسير رشد و استعلا را تثبيت ميعرفت به( با استفهام انكاري ضرورت عشق و م177، ص7989

غير از ره دوست در جهان كي يابي؟ / جز او »داند. نمونه مشابه آن، ساير مسيرها را فاقد مشروعيت معنايي مي

(، محور هژمونيك معرفت و عشق را تقويت 178، ص7989موسوي خميني، « )به زمين و آسمان كي يابي؟

گذاري روشن ميان ارزي ميان مسير يگانه عشق و مسيرهاي باطل، تفاوتيجاد زنجيره همكند و با امي

 سازد.پذير ميمسيرهاي مشروع و نامشروع را امكان
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ياربّ »هايي مانند كيد بر تهذيب نفس و بريدن از تعلقات نفساني نيز در پرسشأالله و تمفهوم نفي ماسوي

( 746، ص7989موسوي خميني، « )م كه از اين لانة گنديده پريدم؟شود آن روز كه در جمع حريفان / بين

كند كند. اين استفهام تقريري آرزوي عارف براي وصال يار و رهايي از جهان فاني را برجسته مينمود پيدا مي

 گذاريكه تفاوتسازد، درحاليارزي ميان رهايي از دنيا و اتصال به حق را برقرار ميزمان زنجيره همو هم

گفتم از خود برهم تا رخ ماه تو »ترتيب، بيت همينهاي دنيوي آشكار است. بهميان مسير عرفاني و مشغوليت

( با استفهام تقريري و 790، ص7989موسوي خميني، « )ببينم / چه كنم من كه از اين قيد منيت نرهيدم؟

كند و ساختار هژمونيك گفتمان عرفاني ماندن در بند تعلقات را بيان مي تأكيدي تجربه تحسر و ندامت از باقي

 كند.را با تثبيت مرجع معنايي خدا تحكيم مي

ها كه ما كرديم اين عبادت»هاي تعليمي در اين گفتمان است. بيت اخلاص و صفاي دل نيز محور اصلي آموزه

استفهام  ( با05، ص7989موسوي خميني، « )ها چه شد؟خوبش كاسبي است / دعوي اخلاص با اين خودپرستي

گذاري ميان اعمال خالص و ريايي را كند، بلكه تفاوتتنها نقد اعمال خودخواهانه را بيان ميتقريري و تأكيدي نه

مرا كه مستي و عشقت، ز عقل و زهد رهاند / چه ره به »سازد. همچنين تضاد ميان عشق و ريا در بيت روشن مي

سجادة ريا / آيا شود كه بر در  اين خرقة ملوثّ و»( و 747ص ،7989موسوي خميني، « )مدرسه يا مسجد ريا دارم؟

گاه معنايي هژمونيك عنوان ابزار تثبيت گره( با استفهام انكاري به44، ص7989موسوي خميني، « )ميخانه بردرم؟

 سازد.كند و مسير معنوي صادق را از مسيرهاي ظاهري و دنيوي متمايز ميعشق حقيقي عمل مي

جان من است / من كجا و تو كجا؟ زاهد و محراب  طاق ابروي تو محراب دل و»بيت علاوه بر اين، 

( با استفهام استبعادي فاصله ميان مشرب عشق و رياكاري زاهدان را 90، ص7989موسوي خميني، « )كجا؟

ارزي ميان دل پاك عاشق و كند و ضمن تثبيت محور معنايي عشق و اخلاص، زنجيره همروشن مي

هاي معنايي هژمونيك گاهاي از گرهها نمونهكند. از منظر لاكلا و موفه، اين پرسشمسيرهاي آلوده برقرار مي

هاي عرفاني و حكمي ها، آموزشگذاري با ساير ارزشهاي ايدئولوژيك و تفاوتارزيه با ايجاد همهستند ك

 آورندكنند و امكان تثبيت گفتمان عشق و معرفت را در سطح خواننده فراهم ميرا تقويت مي شعر امام خميني

(Howarth, 2017, p. 22-28; Fairclough, 2013, p. 45-50.) 

 خمينيامام بلاغي در تقويت جنبة اعتراضي و انتقادي گفتمان عرفاني شعر  الاتؤنقش س. 3

عنوان ابزار بيان هاي بلاغي، فراتر از نقش سنتي خود به، جملات پرسشي و استفهامخمينيامام در گفتمان عرفاني 

ان تحريك نقد و اعتراض را زمكنند كه امكان تثبيت هژموني معنايي و همعمل مي هاي معناييگاهعنوان گرهسؤال، به

معناي تثبيت يك نظام آورند. از منظر نظرية تحليل گفتمان لاكلا و موفه، هژموني در اين معنا بهدر متن فراهم مي

هاي هاي بلاغي، با ايجاد زنجيرههاست و پرسشعنوان مرجع غالب و مشروع براي فهم جهان و ارزشمعنايي به
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ها و حال شكافكنند و درعينهاي مختلف متن شعر تقويت ميهژموني را در لايهگذاري، اين ارزي و تفاوتهم

 (.Laclau & Mouffe, 1985, p.105-120سازند )هاي واقعي و ادعايي را نمايان ميتضادهاي ميان ارزش

 مدعيان دروغين ،، گفتمان اعتراضي و انتقادي عمدتاً متوجه دو محور است: نخستدر اشعار امام خميني

ابيات عنوان نمونه، در خود و نفس فردي كه در معرض غفلت، انيتّ و رياكاري قرار دارد. به ،معرفت و زهد، و دوم

 نما به وضوح قابل مشاهده است:زير، اعتراض شاعر نسبت به مدعيان دروغين عرفان و رياكاران عارف

 علمّ الاسماء چه شد؟»زاد هستي گر تو آدم

 

 چه شد؟« أو ادني»رفته است ت كجا «قاب قوسين 

 
 زنيمي« أنا الحق»بر فراز دار، فرياد 

 

 طلب، انيتّ و أناّ چــه شد؟مدعّي حق 

 
 صوفي صافي اگر هستي بكن اين خرقه را

 

 دم زدن با خويشتن با بوق و با كرنا چـه شد؟ 

 
 زهد مفروش اي قلندر، آبـروي خود مريز

 

 چه شد؟ زاهد ار هستي تو پس اقبال بر دنيا 

 
 مرشد از دعوت به سوي خويشتن بردار دست

 

ــــي «لااله»   چه شد؟« الاّ»ت را شنيديم ولـ

 
 اتمايه، بشكن خامة آلودهماعر بي

 

 كم دل آزاري نما، پس از خدا پروا چه شد؟ 

 
 (.88ص ،7989)موسوي خميني، 

هاي معنايي انتقادي هستند كه ضمن تثبيت محورهاي هژمونيك عرفان گاهها، نمونه بارزي از گرهاين پرسش

هاي عرفاني را نيز ممكن گري نسبت به رفتارهاي غيراخلاقي و نقض ارزش)اخلاص، معرفت، پاكي نفس(، چالش

گذاري عمل هاي تفاوتسازوكارعنوان هاي تقريري و انكاري فوق بهسازند. از منظر تحليل گفتمان، پرسشمي

سازند؛ ازجمله تفاوت ميان زهد حقيقي و زهد هاي مشروع و غيرمشروع را آشكار ميكنند و فاصله ميان ارزشمي

ها فضايي براي تمرين ظاهري، ميان اخلاص و ريا، و ميان عشق حقيقي و خودمحوري. به بيان ديگر، اين پرسش

هاي هاي هژمونيك، نسبت به شكافنند كه در آن خواننده همزمان با درك ارزشكنقد و خودآگاهي ايجاد مي

 شود.رفتاري و اخلاقي جامعه و خود نيز حساس مي

علاوه بر اعتراض به مدعيان دروغين، بخشي مهم از گفتمان انتقادي متوجه خود و نفس فردي است و شاعر در 

 ها عبارتند از:هايي از اين پرسشپردازد. نمونهسرزنش نفس ميجوي اصلاح و تزكيه نفس، به ابراز ندامت و وجست

 چند زدست خويش فرياد كنم؟ تا

 

 

 از كردۀ خود كجا روم داد كنم؟ 

 طاعات مرا گناه بايد شمري 

 

 پس از گنه خويش چسان ياد كنم؟ 

 

 

 (.161، ص7989)موسوي خميني، 

هاي اخلاقي و رفتار فردي را ساختاري هستند كه تجربه تضاد ميان ارزشهاي معنايي درونگاهها، گرهاين پرسش

ارزي ميان خودآگاهي و هاي همهاي بلاغي مذكور با ايجاد زنجيرهكنند. از منظر لاكلا و موفه، پرسشبازنمايي مي
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متني پديد طلب درون، يك گفتمان انتقادي و اصلاح«پاكي دل»و « خودخواهي»گذاري ميان نقد نفس و تفاوت

آورند. اين گفتمان هم هدف فردي )تزكيه نفس( و هم هدف جمعي )اصلاح جامعه و بازسازي هنجارهاي مي

 گيرد.اخلاقي( را پي مي

اعتراض به مدعيان دروغين  هاي بلاغي در اين بخش از گفتمان عرفاني امام خمينيطوركلي، پرسشبه

 كنند.صورت مستقيم و تلويحي نمايان ميو زهد را به معرفت

 كنند.سازند و تجربه ندامت و خودآگاهي را منتقل مينقد و سرزنش نفس و خود فردي را برجسته مي

گذاري ميان مسيرهاي مشروع و غيرمشروع، پاك و آلوده، عشق و ريا، ارزي و تفاوتهاي همبا ايجاد زنجيره

 كنند.د و تعالي انسان را تثبيت ميمعرفت و جهل، مسير رش

ساختار هژمونيك گفتمان عرفاني را با تأكيد بر محورهاي اصلي، ازجمله عشق، اخلاص، معرفت و عدالت، 

 كنند.تقويت مي

هاي معنايي اعتراضي و انتقادي هستند كه گاهاي از گرههاي برجستهها نمونهاز منظر لاكلا و موفه، اين پرسش

آورند. بدين شهر عرفاني و بازسازي هنجارهاي اخلاقي و معنوي فرد و جامعه را فراهم ميي به آرماندهامكان شكل

كند، بلكه قدرت انتقادي و هاي تعليمي و حكمي را منتقل ميتنها آموزهنه ترتيب، گفتمان عرفاني امام خميني

گيري فضاي معنايي هاي بلاغي، به شكلاز پرسش گيرينمايد و با بهرهاعتراض اخلاقي را نيز در بافت متن تثبيت مي

 (.Howarth, 2017, p. 22-28; Fairclough, 2013, p.45-50كند )زمان كمك ميهژمونيك و انتقادي هم

 يگيرتيجهن

توان صرفاً در حد را نمي هاي بلاغي در غزليات امام خمينيدهد كه پرسشهاي اين پژوهش نشان مييافته

ها، در بافت كلي شعر و يا ابزاري براي برانگيختن عاطفه و تأكيد معنايي فروكاست؛ بلكه اين پرسش اي زبانيآرايه

دهي به خوانش، و تثبيت دستگاه دهي معنا، جهتهاي عرفاني، نقشي فعال در سازماندر نسبت با شبكه دال

هام انكاري، تعجبي، تنبيهي يا كنند. به بيان ديگر، آنچه در سطح بلاغي به صورت استفمفهومي شعر ايفا مي

گردد. از اين بندي گفتمان عرفاني بدل ميتر به سازوكاري براي مفصلشود، در سطحي عميقتوبيخي ظاهر مي

سازي اي براي توليد معنا، برجستهنه فقط شكل بيان، بلكه شيوه منظر، پرسش بلاغي در شعر امام خميني

 طب به سوي افق تفسيري مطلوب است.ها و هدايت مخاها، طرد ضد ارزشارزش

ها در بسياري از موارد پيرامون چند چارچوب نظري لاكلا و موفه، تحليل ابيات نشان داد كه اين پرسشة بر پاي

بخش، مانند عشق الهي، اخلاص، معرفت، تهذيب نفس، فقر عرفاني، عدالت و نفي ريا، شكل محوري و ساماندال

رسانند. هاي متني، به تثبيت هسته مركزي گفتمان عرفاني ياري ميپيوند با ديگر نشانه گيرند و از طريق تكرار ومي

سازي مفاهيم بنيادين، به انسجام و سو، با برجستهدر اين فرايند، پرسش بلاغي واجد كاركردي دوگانه است: از يك
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ها، امكان ها و انحراف، غفلتهاها، كاستيو از سوي ديگر، با طرح شكاف كندهژموني معنايي گفتمان كمك مي

آورد. به همين دليل، پرسش بلاغي در اين اشعار نقد، تزلزل و بازانديشي را در درون همان گفتمان فراهم مي

كند و هم آن را از خطر بندي ميكننده و عنصر بيداركننده است؛ هم هويت عرفاني را صورتزمان عنصر تثبيتهم

 دارد.پشتوانه برحذر ميتصلب، ظاهرگرايي و ادعاي بي

پذيرد: نتايج پژوهش همچنين آشكار ساخت كه انسجام اين گفتمان از رهگذر دو سازوكار اصلي صورت مي

ارزي كه مفاهيم مثبت و مشروع عرفاني، همچون عشق، صدق، اخلاص، هاي همگيري زنجيرهنخست، شكل

دهد و آنها را ذيل افق معنايي يكديگر قرار مي حضور، درد، طلب، فنا، رازپوشي و صفاي باطن را در نسبت با

ها و مفاهيم متقابل آنها، مانند ريا، خودبيني، گذاري ميان اين ارزشبخشد؛ و دوم، تفاوتواحدي سامان مي

كننده دارد؛ زيرا با معرفت و تعلق به غير. پرسش بلاغي در اين ميان نقشي تعيينغفلت، ظاهربيني، دعوي بي

را برجسته « راه انحراف»و « راه حق»دارد و هم مرز ميان خود، هم مخاطب را به تأمل واميساختار پرسشي 

سازد. به تعبير ديگر، استفهام بلاغي در اين اشعار صرفاً حامل معنا نيست، بلكه ابزار مرزبندي ارزشي، مي

 دهي معرفتي است.تشخيص اخلاقي و جهت

دهد بعُد انتقادي و اعتراضي در گفتمان عرفاني كه نشان مي يكي از دستاوردهاي مهم پژوهش حاضر آن است

شود. اين انتقاد، تنها متوجه ديگري بيروني نحوي مؤثر فعال مياز خلال همين ساختارهاي پرسشي به امام خميني

تر، خودِ سالك و نفس انساني را نيز در معرض يا مدعيان دروغين زهد و معرفت نيست، بلكه در سطحي عميق

اند؛ يعني همزمان هاي بلاغي در شعر ايشان واجد ظرفيتي خودانتقاديدهد. از اين حيث، پرسشزخواست قرار ميبا

دارند تا نسبت خود كشند، سالك را نيز واميكه رياكاران، دنياطلبان، ظاهرپرستان و مدعيان سلوك را به چالش مي

ترتيب، گفتمان عرفاني در اين اشعار، گفتماني ايستا  ينرا با صدق، حضور، محبت، اخلاص و تهذيب بازبيني كند. بد

آفريند و از مسير گر است كه از راه پرسش، آگاهي ميو صرفاً توصيفي نيست، بلكه گفتماني پويا، تربيتي و اصلاح

 برد.تر راه ميترديد، به يقين ژرف

هاي نمادين و در پيوند با دال خمينيهاي بلاغي در غزليات امام ها نشان داد كه پرسشاز سوي ديگر، تحليل

شده عرفاني، همچون مي، ميخانه، پير، رند، دل، آينه، جمال يار، حجاب، پرده، راز و فراق، واجد الگوهاي تثبيت كهن

گيرند، از حالت عناصر ها، هنگامي كه در ساختار پرسشي قرار ميشوند. اين نشانهقدرت معناآفريني مضاعف مي

آن تشديد هژموني ة شوند كه نتيجهاي معنايي، عاطفي و معرفتي وارد مياي از نسبتده و در شبكهمنفرد خارج ش

معنايي گفتمان عرفاني است. از اين رهگذر، مخاطب نه فقط با تصويري شاعرانه از عشق و سلوك، بلكه با نظامي 

خواند. بدين مي م، انتخاب و داوري فراشود كه او را به مشاركت در فرايند فهها مواجه ميها و ضدارزشاز ارزش

 بخشي معنوي.شناسي است و هم سازوكار اقناع، تربيت و جهتمعنا، پرسش بلاغي در اين اشعار هم ابزار زيبايي
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هاي بلاغي در غزليات بندي كرد: نخست، پرسشتوان نتايج اصلي پژوهش را چنين جمعبر اين اساس، مي

دهي روابط معنايي ميان ديگر هاي محوري گفتمان عرفاني و سامانت دالنقش مهمي در تثبي امام خميني

گذاري، مرز ميان سلوك اصيل ارزي و تفاوتهاي همها از طريق ايجاد زنجيرهها دارند؛ دوم، اين پرسشنشانه

شعار، بعد سازند؛ سوم، ساختار استفهامي در اين اهاي منحرف، ادعايي يا ظاهري آن را روشن ميعرفاني و صورت

اي براي اعتراض اخلاقي، افشاي ريا، نقد مدعيان و بازخواست كند و متن را به عرصهانتقادي گفتمان را تقويت مي

ة كردن حس تأمل، ترديد، ندامت، اشتياق و طلب، زمين هاي بلاغي با فعالسازد؛ چهارم، پرسشنفس تبديل مي

آورند؛ و پنجم، اين نديشي هنجاري را در سطح جمعي فراهم ميخودآگاهي و اصلاح دروني را در سطح فردي و بازا

دهند، بلكه در تثبيت شناختي شعر را افزايش ميتنها بار زيباييهاي نمادين عرفان، نهها در تعامل با دالپرسش

 هژموني معنايي گفتمان عشق، معرفت، اخلاص و عدالت نيز سهمي اساسي دارند.

محل تلاقي بلاغت، معنا و  هاي بلاغي در شعر عرفاني امام خمينيرسشتوان گفت كه پدر مجموع، مي

رسانند و از سوي ديگر، در هاي ادبي و عاطفي زبان را به اوج ميسو ظرفيتها از يكاند. اين پرسشگفتمان

گي خلاق كنند. اهميت آنها دقيقاً در همين دوگانبيني عرفاني شاعر ياري ميبندي جهانتر، به مفصلسطحي ژرف

كند و هم به آن توان مداخله فكري، اخلاقي و نهفته است: پرسش بلاغي هم زبان شعر را زيباتر و اثرگذارتر مي

توان متني دانست كه در آن پرسش، صرفاً ابزار بيان را مي بخشد. از اين منظر، غزليات امام خمينيگفتماني مي

 ، اخلاقي و انتقادي است.كننده نوعي آگاهي عرفانيبندينيست، بلكه صورت

در نهايت، پژوهش حاضر نشان داد كه كاربرد نظرية لاكلا و موفه در تحليل شعر عرفاني، در صورتي كه 

اي براي فهم هاي تازهتواند افقشناختي، احتياط تفسيري و اتكا به شواهد متني همراه باشد، ميبا دقت روش

 هاي بلاغي در غزليات امام خمينيد. بر همين اساس، پرسشسازوكارهاي معناآفريني در متون ادبي بگشاي

هاي دهي به زنجيرههاي مركزي، شكلنه فقط عناصر بلاغيِ منفرد، بلكه سازوكارهايي براي تثبيت دال

ترتيب، اين پژوهش اند. بدينسازي مرزهاي ارزشي و تقويت هژموني گفتمان عرفانيمعنايي، برجسته

زمان عرصه تجلي ذوق ادبي، تجربه شهودي، تربيت تواند همگونه شعر عرفاني ميكوشد نشان دهد كه چمي

اخلاقي و كنش گفتماني باشد و چگونه يك ساختار ظاهراً ساده زباني، يعني پرسش، قادر است بار سنگيني از 

 معنا، نقد، هدايت و اقناع را در متن بر دوش بكشد.
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